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آخرين بخش فرضيه 3، ميزان دسته بندي احزاب در نظام 
سياسي را شامل مي شود. دسته بندي احزاب و گروه ها به دو 
طريق مؤثر واقع مي شود: از يك سو، زماني که با مشکلات 
دسته بندي احزاب روبه رو مي شويد، دولت ها با وجود رويارويي 
با فشارهاي اقتصادي، از نظر سياسي به اجراي ارزشگذاري 
مجدد پول ملي از خود تمايل نشان نمي دهند، چون بازارهاي 
مالي به اين که دولت هاي ائتلافي از يك نرخ ارز ثابت دفاع 
کنند، کمتر اعتماد دارند )به طور مثال، لبلانگ 2002()22(. از 
طرف ديگر، ائتلاف حاکم بر دسته بندي هاي احزاب، هويت 
ظاهري را براي احزاب سياسي فراهم مي کند. آنها مي توانند 
سياست هايي را اجرا کنند که هيچ عضوي از ائتلاف نخواسته 
است مسووليت آن را بپذيرد و هر حزبي مي تواند اتخاذ اين 
سياست را به گردن عضو ائتلافي ديگر بيندازد )رادلف 1995. 

همچنين به تحقيق موزلي در سال 2003 مراجعه شود(. 
به منظور بررسي تأثير دسته بندي حزبي و گروهي بر 
ارزشگذاري مجدد پول ملي، مدلي را طراحي کردم که به 
بررسي دسته بندي هاي دولت )در مجلس( مي پردازد. در اين 
بررسي، از »شاخص هرفايندال« براي ائتلاف حاکم از پايگاه 
اطلاع رساني مؤسسات سياسي استفاده شده است )برگرفته 
از بك و ديگران- به روز شده در سال 2004(. اين پايگاه،  

                                                                                             اشاره 
ارزشگذاري مجدد پول ملي از لحاظ اندازه، داراي تنوع فراواني است: از حذف یک صفر گرفته )14مورد( تا 
حذف شش صفر )نُه مورد( ولي حد متوسط ارزشگذاري مجدد، حذف سه صفر  است که در جریان آن، پول ملي 

را به 1000 واحد تقسیم مي کنند. 
19کشور جهان از این سیاست یک بار استفاده کرده اند و 10 کشور هم دوبار به اجراي این سیاست دست 
زده اند. برخي از کشورها با اختلاف زماني چند ساله این برنامه را به اجرا گذاشته اند، مثل بولیوي که طي سال هاي 
1963 و 1987 ارزشگذاري مجدد پولي ملي را انجام داده است، ولي در اغلب موارد، این اقدام بسیار سریع صورت 
مي گیرد، مثل کشور پرو که طي سال هاي 1985 و 1991 این برنامه را اجرایي کرده است. آرژانتین )چهار بار(، 
یوگسلاوي سابق/ صربستان )پنج بار( و برزیل )شش بار( بیشترین استقبال را نسبت به اجراي این سیاست از 

خود نشان داده اند. 
بخش هاي قبلي این مقاله را در شماره هاي 113 و 114 ملاحظه کرده اید و اینک بخش پایاني آن تقدیم 

مي شود. 
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آيا حذف صفرها اعتبار مي آورد؟ 
ارزشگذاري مجدد پول ملي در کشورهاي در حال توسعه 

بخش سوم و پاياني 
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مترجمان: سهیل ايلداري- فريبا رستم پور

تحقيقاتي را در خصوص اقتصادهاي در حال توسعه وگذار شامل 
مي شود، اما ارايه گزارش هاي آن از سال 1975 آغاز گرديده 
است. در نتيجه، اين مدل به مطالعات کمتري تکيه دارد و برخي 
از آن اطلاعات سانسور هم شده است. به دليل ارتباط نزديك 
)0/63-( بين بررسي دسته بندي حزبي و متغير تورم، اين مدل 
بدون در نظر گرفتن تورم پيش بيني شده است. در اين مدل 
)مدل 5 که در جدول شماره سه گزارش شده است( ارزش هاي 
بالاي شاخص هرفايندال که نشان دهنده دسته بندي اندك 
حزبي و گروهي است، با پيامد مخاطره آميز اندك ارزشگذاري 
مجدد پول ملي در ارتباط است. به عبارت ديگر، زماني که دولت 
ائتلافي از دسته بندي هاي حزبي بسياري تشکيل شده باشد، 
احتمال ارزشگذاري مجدد پول وجود دارد. به علاوه، اگر ما متغير 
ساختگي براي نظام هاي رياست جمهوري را )به جاي مجلس(  
جايگزين کنيم، پيش بيني پيامدهاي مخاطره آميز از نظر آماري 
مهم جلوه مي کند و به نظر مي رسد که احتمال انجام ارزشگذاري 
مجدد پول ملي در سيستم هاي رياست جمهوري کمتر باشد.)23( 
بنابراين، نتايج فوق به جاي اعتبار بخشيدن به ديدگاه "فقدان 
اراده سياسي" به انجام ارزشگذاري مجدد  پول ملي، به ديدگاه 

"پرهيز از مقصر دانستن" اعتبار مي بخشد. 
ايدئولوژي: يکي ديگر از ويژگي هاي سياست داخلي، 

رویدادهاي پس از 
فروپاشي كمونيسم 

نشان داد كه 
شهرونداني كه 

اعتمادشان را به پول 
ملي رایج از دست 
داده بودند، خيلي 

راحت با پول خارجي 
كنار  آمدند. 
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ايدئولوژي است. برخلاف پيش بيني هاي انجام شده درمورد 
انتخاب هاي  بر  دولت،  جانبداري  ايدئولوژي"  دوره  "پايان 
در  چه  و  توسعه  حال  در  دنياي  در  چه  اقتصادي  سياست 
کشورهاي توسعه يافته تأثير زيادي دارد )به طور مثال، نگاه 
کنيد به بروکز در سال 2002(. به طور کلي، ايدئولوژي دولت 
نقش مهمي را در تعيين پيامدهاي مخاطره آميز ارزشگذاري 
مجدد پول ملي ايفا مي کند. فرضيه 4 پيش بيني مي کند که 
دولت هاي چپ گرا احتمالًا به ارزشگذاري مجدد پول ملي 
کمتر گرايش نشان مي دهند، در حالي که دولت هاي راست گرا 

تمايل بيشتري به اجراي آن دارند. 
"پايگاه  از  دولت  ايدئولوژي  به  مربوط  اطلاعات 
دوره  و  است  شده  گرفته  سياسي"  مؤسسات  اطلاع رساني 
ايدئولوژي  متغير  مي دهد.  پوشش  را   1975-2000 زماني 
زماني که در مدل کاکس منظور شد، نتايج مهمي را نشان داد. 
از طرف ديگر، ارزيابي ميزان پيامدهاي مخاطره آميز حضور 
گروهك هاي چپ گرا در دولت )حتي رييس حزب اجرايي يا 
اغلب نمايندگان در دولت ائتلافي( زير يك است که از نظر 
آماري مهم تلقي مي شود. زماني که اصلي ترين حزب مخالف، 
حزب چپ گرا است، ميزان پيامدهاي مخاطره  آميز از يك فراتر 

مي رود و اين مسأله حايز اهميت است. 
از سوي ديگر، ارزيابي هاي نرخ پيامدهاي مخاطره آميز 
به دليل حضور احزاب راست گرا)24( به طور قابل ملاحظه اي 
معني دار و بيشتر از يك است )در مدل 6 اين ميزان براي قوه 
مجريه راست گرا 2/05 و براي حزب دولتي راست گرا 2/21 
است(. در همين راستا، ارزيابي پيامدهاي مخاطره آميز براي 
ايدئولوژي حزب بزرگ راست گرا مهم و کمتر از يك )0/022( 
است. يافته هاي پيشين نشان مي دهند زماني که گروه هاي 
راست گرا قدرت را در دست مي گيرند، احتمال  ارزشگذاري 
مجدد پول ملي افزايش مي يابد و زماني که گروه هاي راست 
در جناح مخالف هستند ) يعني زماني که گروه چپ يا بي طرف 
بر مسند حکومت قرار مي گيرند( اجراي ارزشگذاري مجدد 
پول ملي از احتمال کمتري برخوردار خواهد بود. اگر گروه هاي 
راست را به عنوان دوستداران  بازارهاي تجاري مورد بررسي 
قرار دهيم، به اين نتيجه مي رسيم  که بازارهاي تجاري  به 
طور غيرمستقيم مي توانند بر تصميمات مربوط به ارزشگذاري 
مجدد پول ملي تأثيرگذار باشند. البته نتايج  گزارش شده در 
مدل 6 مجموعه کوچکي از شرايط )و تعدادي ايدئولوژي که 
گاه مشکل بتوان آنها را به نظام هاي حکومتي در حال توسعه 
نسبت داد( را در مدنظر قرار داده است. بدين ترتيب، اطمينان 
ما را نسبت به اعتبار اين نتايج کاهش مي دهد. در هر حال، آنها 
پيش بيني مي کنند که مؤلفه ايدئولوژيك با توجه به انجام و 

زمان بندي ارزشگذاري مجدد پول ملي انتخاب مي شود. 

ارزشگذاري مجدد پي در پي 
فرضيه 5 پيش بيني مي کند که اگر ارزشگذاري پول ملي 
در گذشته انجام شده است، احتمال انجام مجدد آن فزوني 
مي يابد. ترديد دولت ها در خصوص حذف صفرها زماني کاهش 
مي يابد که دولت هاي قبلي آن را انجام داده باشند. به منظور 

بررسي بيشتر، "متغير دفعات ارزشگذاري مجدد پول ملي در 
گذشته" را به مدل اصلي اضافه کردم. اين متعير نشاندهنده 
تعداد دفعاتي )از سال 1960( است که يك کشور رقم هايي را 
از پول ملي اش حذف کرده است. دوباره، متغير "برنامه هاي 
صندوق بين المللي پول" را از مدل حذف کردم، زيرا هم راستا 

با بررسي تعداد دفعات ارزشگذاري مجدد پول ملي است.
نتايج اين ارزيابي )مدل 7( در جدول شماره سه درج شده است. 
همان طور که اعلام شد، متغيرهاي تورم و  انتخابات از نظر آماري 
معني دار مي باشند. متغير ارزشگذاري مجدد پول ملي در گذشته، 
همچنين به طور قابل ملاحظه اي با پيامد بسيار مخاطره آميز 
ارزشگذاري مجدد پول ملي در ارتباط است. البته اين ارتباط لازم 
است در بخشي از خط مشي اقتصادي منظور شود: هنگامي که 
ارتباط ميان متغير برنامه هاي صندوق بين المللي پول و دفعات 
ارزشگذاري مجدد پولي ملي مثبت پيش بيني مي شود، مشکلات 
اقتصادي دولت ها اغلب براي مدت زيادي دوام خواهد داشت. 

انتخابات و تقسیمات متغیرها
دولت )5(

انتخابات و 
ايدئولوژي )6(

تاريخ ارزشگذاري 
مجدد)7(

ناهمگوني اجتماعي 
)8(

)Log( 1/9534*** تورم
)0/3005

 ***2/3254(
)0/2549(

 1/2406
)0/2003(

1/0387* دموکراسي
)0/0215(

 1/0254
)0/0328(

 1/0327
)0/0225(

 1/0327
)0/0225(

برنامه صندوق 
بین المللي پول

 **2/2479
)0/7636(

 ***4/4582
)2/1118(

انتخابات، ساير 
انواع )داراي شكاف 

زماني(

 ***0/3503
)0/1435(

 0/4878
)0/2499(

 **0/4326
)0/2031(

تقسیمات 
دولت )شاخص 

هرفايندال، ائتلاف 
حاکمیت(

 *0/4648
)0/2134(

ايدئولوژي: حزب 
راست گراي اجرايي

 *2/0493
)0/8362(

گذشته ارزشگذاري 
مجدد 

 ***6/2821
)2/7612(

شمار گروه هاي 
قومي مؤثر 

 ***0/2438
)0/1139(

شمار گروه هاي 
قومي * تورم 

)Log(

 ***1/4214
)0/1380(

LR Chi 218/3421/9182/0177/14

 Prob <Chi 20/00110/00020/000/00

آزمون جهاني 
 Prob(  شون فلد

)<Chi2

0/78530/35010/97730/6915

38314438شمار شكست ها

13495131103شمار کشورها

2502135834702889شمار مشاهده ها

جدول شماره سه 
نتايج پیش بیني مدل لايه بندي کاکس- بخش دوم

*10%، **5%، ***1% سطح اعتماد

هيچ كشوري 
به سرعت اقدام 

به حذف سه صفر 
نمي كند.



 شماره 115 / شهریور سال 541390

کشورهايي که در سال 1970 نياز به ارزشگذاري مجدد پول 
ملي داشتند، دوباره همين نياز را در سال 1980 احساس کردند. 
بررسي پيامدهاي مخاطر ه آميز همچنين اين امکان را در جريان 
بررسي هاي سياسي فراهم مي سازد تا بار ديگر ارزشگذاري مجدد 
پول ملي را تحت تأثير قرار دهد: هنگامي که موانع ارزشگذاري 
مجدد پول ملي برطرف شود، انجام اين مقوله به يك انتخاب 
سياسي قابل اجرا مبدل خواهد شد. موارد ياد شده را مي توان در 
جريان مطالعات موردي ارزشگذاري مجدد پول ملي يا ارزيابي 
اطلاعات افکار عمومي، بعد و قبل از چندين دوره ارزشگذاري 

مجدد پول ملي مورد بررسي قرار داد. 
پول رايج کشور و هويت: دو فرضيه آخر که در بخش 2 
مورد بررسي قرار گرفتند، ارتباط ميان اعتماد به پول ملي و 
دولت از يکسو و هويت ملي و ارزشگذاري مجدد پول از سوي 
ديگر را مورد توجه قرار مي دهند.  هم  راستا با اين موارد، 
فرضيه 6 نيز پيش بيني مي کند که جايگزيني ارز خارجي، به 
طور مثبتي بر پيامدهاي مخاطره آميز ارزشگذاري مجدد پول 
تأثير مي گذارد. متأسفانه اطلاعات لازم در زمينه جايگزيني 
ارزهاي خارجي براي بسياري از کشورهاي مورد بررسي در 
جدول شماره يك در دسترس نيست. يکي از راه هاي ارزيابي 
اين فرضيه ها، تجزيه و تحليل اطلاعات افکار عمومي است: 
آيا در شرايط مساوي، تغييرات نرخ تورم يا نرخ تبديلي دلار 
به پول ملي، ارتباطي با تغييراتي در مقبوليت دولت نزد مردم 
دارد؟ آيا در شرايط مقطعي، شهروندان کشورهايي که بر 
مبناي ارزهاي خارجي قدرتمند ارزشگذاري مجدد پول ملي را 
انجام مي دهند، به طور قابل ملاحظه اي از ميزان اعتمادشان  
کاسته مي شود؟ در بررسي بعدي به جاي بررسي مجموعه اي 
کامل از  اطلاعات سري هاي زماني، به اطلاعات مقطعي در 

خصوص جايگزيني پول پرداخته مي شود. 
يکي ديگر از موارد، استفاده از دوره زماني قبل از سال 1989 
)در مقابل 1989- 1960( است. با وجود تغييرات چند فرامليتي 

در مسأله آزادي مالي، سال هاي آغازين دهه 1990  اغلب به 
عنوان  سرآغاز آزادي هاي مالي شناخته مي شود. با درنظر 
گرفتن  رويدادهاي پس از فروپاشي کمونيسم و برطرف شدن 
بحران بدهي، کشورها به طور فزاينده اي در معرض جايگزيني 
ارز خارجي قرار گرفتند. شهرونداني که اعتمادشان را به پول 
ملي رايج از دست داده بودند، خيلي راحت با پول خارجي کنار 
آمدند. در هر صورت، اضافه کردن متغير "بعد از سال 1989" 
به مدل پايه از نظر آماري، ارزيابي نرخ پيامدهاي مخاطره آميز 
مهمي را مطرح نمي کند. لذا بررسي بيشتر فرضيه 6 را به 

مطالعات و تحقيقات آتي موکول کردم. 
نهايتاً فرضيه 7 پيش بيني مي کند که بين سن مردم يك 
کشور و ارزشگذاري مجدد پول ملي و همچنين ناهمگني 
اجتماعي و ارزشگذاري مجدد ارتباط وجود دارد. من از طريق 
در نظر گرفتن ارزش لگاريتمي "سال هاي پس از استقلال 
کشور"، پيش بيني ها را دراين مدل زماني مورد سنجش قرار 
دادم. در اين مورد نرخ پيامد مخاطره آميز 1/08 است که تا 
حدودي پيامد مخاطره آميز ارزشگذاري مجدد پول را با توجه 
به سن  کشورها مطرح مي کند و از نظر آماري نيز مهم به نظر 
نمي رسد. تعامل متغير سن کشور با تورم يا ناهمگني نژادي، 
به ارزيابي هاي معناداري منتج نمي شود. امکان محتمل اين 
است که سن کشور دو جنبه عکس داشته باشد: از يك طرف، 
کشورهاي جديد بيشتر نسبت به هويت ملي احساس نگراني 
مي کنند و به منظور تقويت پول ملي )و هويت ملي( احتمال 
ارزشگذاري  مجدد پول ملي در آنها بيشتر است. از طرف ديگر، 
ممکن است مردم اين کشورها در جريان  ارزشگذاري مجدد به 
اصلاح يا جايگزيني يکي از نمادهاي کشور مستقلشان  در پول 
ملي اصرار و تأکيد داشته باشند. اين موارد انگيزه هايي هستند 
که سبب مي شوند تا در رويارويي با مشکلات اقتصادي، اقدام 

به ارزشگذاري مجدد پول ملي نمايند. 
بنابراين، من به مدلي متوسل شدم که تأثير ناهمگني 

اگر در جریان اجراي 
سياست ارزشگذاري 

مجدد پول ملي، به 
مردم فرصت كافي 

براي جایگزیني 
پول كهنه  با پول 

نو داده شود، و اگر 
ارزشگذاري مجدد 

تأثير اندكي بر 
انتظارات تورمي 

داشته باشد، اجراي 
این سياست تأثير 

منفي اندكي خواهد 
داشت. 
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اجتماعي را در خصوص ريسك ارزشگذاري مجدد پول ملي 
به طور مستقل و در ارتباط با نرخ تورم بررسي نمايد. اين مدل 
)مدل 8( پيش بيني مي کند که ناهمگني اجتماعي نقش مهمي  
را در اين راستا ايفا کند. گروه هاي قومي متنفذ  در يك کشور به 
طور قابل ملاحظه اي با ارزشگذاري مجدد پول در ارتباطات 
هستند. با افزايش تنوع قومي، پيامدهاي حذف سه صفر نيز 
کاهش مي يابد. ناهمگني قومي درست نقطه مخالف فرضيه 
هفت قرار مي گيرد، اما زماني که تورم بالا با مسأله تنوع قومي در 
تعامل قرار مي گيرد، شاخص تنوع از نظر آماري نتايج معني داري 
را ارايه نموده و پيامد مخاطره آميز ارزشگذاري مجدد پول ملي را 
افزايش مي دهد. تورم با حضور ناهمگني اجتماعي هماننداجراي 
برنامه هاي احتياطي صندوق بين المللي پول، پيامد مخاطره آميز 
ارزشگذاري مجدد پول را افزايش مي دهد.)25( نتايج حاصله بر 
اين ادعا تأکيد خواهند داشت که دولت هاي جوامع ناهمگن 
به طور ويژه در زمينه حذف اعتماد عمومي به پول ملي خود 
احساس نگراني خواهند کرد )و بنابراين، بسيار سريع تر نسبت به 

ارزشگذاري مجدد پول ملي اقدام مي کنند(. 

نتايج و دستورالعمل هاي راهبردي آتي 
اين مقاله شامل  مجموعه فرضيه هايي  است که نقش عوامل 
سياسي و تصميم گيري هاي دولت را در جريان ارزشگذاري مجدد 
پول مورد بررسي قرار مي دهند. اجراي اين سياست تا اندازه اي 
شرايط دشوار و پيچيده اي را براي سياستمداران به وجود مي آورد. 
از ارزشگذاري مجدد پول ملي به عنوان يك مشکل بسيار بزرگ 
تخصصي ياد مي کنند. اگر در جريان اجراي اين سياست به مردم 
فرصت کافي براي جايگزيني پول کهنه با پول نو داده شود و اگر 
ارزشگذاري مجدد تأثير اندکي بر انتظارات  تورمي داشته باشد، 
اجراي اين سياست تأثير منفي اندکي خواهد داشت. ارزشگذاري 
مجدد پول به جاي آن که در ابتداي مراحل  اصلاح اقتصادي انجام 
گيرد، اغلب در پايان اين مراحل به منصه ظهور مي رسد. بنابراين، 
به نظر مي رسد که ارزشگذاري مجدد پول ملي نسبت به ديگر 

گزينه هاي سياست هاي اقتصادي کمتر بحث برانگيز باشد. 
در هر حال، هيچ کشوري همزمان با ساير کشورها و به 
سرعت اقدام به حذف سه صفر  نمي کند. اين نکته بدان معني 
نيست که عوامل اقتصادي نقش مهمي در اجراي ارزشگذاري 
مجدد پول ملي ندارند و فقط متغيرهاي سياسي در اين راستا مهم 
تلقي مي شوند. من در خصوص سه مکانيزم تداخلي که سياست ها 
ممکن است بر ارزشگذاري مجدد پول ملي تأثير بگذارند، بحث 
و بررسي کرده ام: توجهاتي در زمينه اعتبار سنجي )در سطوح 
بين المللي و داخلي( عواملي در اقتصاد سياسي داخلي )زمان بندي 
انتخاباتي، افق هاي زماني دولت، حانبداري و دسته بندي هاي 

حزبي( و تأثير پول بر هويت اجتماعي. 
تحليل آماري اي که در بخش III آمده،  اغلب ارزيابي 
ارزشگذاري  براساس تجربه  اين فرضيه ها است. من  اوليه 
مجدد پول ملي در کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي در 
حال گذار، به اين نتيجه رسيده ام که تورم مهمترين شاخص 
ارزشگذاري مجدد پول ملي است. همچنين  به اين نکته 
دست يافتم که فشار صندوق بين المللي پول از طريق اعطاي 

وام، احتمال ارزشگذاري مجدد پول ملي را افزايش مي دهد 
)حداقل در حوزه اي  که صندوق بين المللي پول مؤثر واقع شده 
است(. از لحاظ سياست هاي داخلي، درجه دموکراسي- در 
برخي مدل ها و با درجه پاييني- با ارزشگذاري مجدد پول ملي 
ارتباط پيدا مي کند. شايد به همين دليل است که دولت  هاي 
مردم سالار با هدف جلب اعتماد عمومي نسبت به پول ملي 

کشورشان، در خصوص حذف سه صفر اقدام مي نمايند. 
عوامل سياسي ديگر نيز نتايج محکم تري را مطرح مي کنند: 
احتمال ارزشگذاري مجدد پول بعد از انتخابات و زماني که 
دولت ها افق هاي زماني بلندمدتي را در مدنظر دارند، با شکست 
روبه رو مي شود )درست خلاف آنچه در بخش II پيش بيني 
مي کرديم(. زماني که دولت ها با تورم بالا روبرو هستند و مدت 
طولاني نيز بر مسند قدرت تکيه زده باشند، احتمال ارزشگذاري 
مجدد پول ملي افزايش مي يابد. جداي از آن، هنگامي که 
دولت  ها از بعد اقتصادي، نياز به ارزشگذاري مجدد را احساس 
کنند، احتمال اين که در ابتداي دوره زمامداري خود به اين اقدام 
دست بزنند، بيشتر است. البته اين تصميم گيري عاقلانه است، 
به ويژه هنگامي که اجرايي کردن  اين سياست اضطراب و 
تشويش خاطر عمومي را به دنبال داشته باشد. همچنين احتمال 

هنگامي كه موانع 
ارزشگذاري مجدد 
پول ملي برطرف 
شوند، انجام این  

مقوله به یك انتخاب 
سياسي قابل اجرا 
مبدل خواهد شد. 
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ارزشگذاري مجدد پول ملي در دولت هاي راست گرا بيشتر 
از دولت هاي بي طرف و چپ گرا است، شايد به اين دليل که 
منعکس کننده برخي منافع مورد پسند سياست هاي بازار است. 
همچنين احتمال ارزشگذاري مجدد پول ملي در دولت هايي 
که به وسيله دسته بندي هايي حزبي بزرگتر توصيف مي شوند، 
نسبت به دولت هايي که تك حزبي هستند، بيشتر است. يکي 
از دلايل اين است که دولت هاي چند حزبي به منظور اجتناب از 
مورد سرزنش قرار گرفتن، به ارزشگذاري مجدد پول ملي روي 

مي آورند. 
تحليل هاي آماري همچنين پيش بيني مي کنند  که بين 
ناهمگني اجتماعي و ارزشگذاري مجدد پول ملي، حداقل در 
رابطه با تورم بالا ممکن است ارتباطي وجود داشته باشد. 
با وجود اين که جوامع گوناگون از لحاظ قوميتي، عموماً 
کمتر در معرض ريسك ارزشگذاري مجدد پول ملي قرار 
کنند،  تجربه  را  بالا  تورم  اين جوامع،  اگر  ولي  مي گيرند، 
احتمال انجام اصلاحات پولي در آنها زياد خواهد بود. اين 
موضوع تا حدودي ممکن است شبيه به ارتباط بين دولت 
باشد. همچنين  ارزشگذاري مجدد پول ملي  چند حزبي و 
ممکن است نشان دهنده ارتباط بين پول ملي و هويت ملي و 
منافع ويژه دولت ها در حفظ اعتماد به پول ملي رايجشان در 

ميان کشورهاي مختلف باشد. 
اين يافته ها فرصت مناسبي را براي بررسي هاي کيفي و 
کمي آينده فراهم مي کنند. در بررسي کيفي، جمع آوري بهتر 
داده ها در مورد شاخص هاي گوناگون سياسي )و گزارش کشور- 
سال ها( اعتبار تجزيه و تحليل را افزايش خواهد داد. همچنين، 
اين عمل جهت انجام بررسي ديگر در زمينه ارزشگذاري مجدد 
پول  )به طور اخص به هنگام نافرجام بودن تلاش ها( سودمند 
واقع خواهد شد، به ويژه زماني که ارزشگذاري مجدد پول ملي 
براساس تصميم  گيري سياسي باشد نه براساس زماني که 
اجرايي کردن اين سياست مفيد واقع مي شود. اندازه اين فاصله 
زماني از هفته ها تا يك سال ميان کشورها متفاوت است. به 

طور مثال، قانوني که در رابطه با ليره جديد ترکيه به تصويب 
رسيد، مربوط به 31 ژانويه 2004 است، ولي اين پول تا اول 
ژانويه 2005 معرفي نشد. اگر عوامل سياسي مهم هستند، پس 
راه حل هايي که به جنبه هاي سياسي توجه بيشتري دارند، قابل 

توجيه مي نمايند. 
متغيرهاي  به  عنايت  از  کيفي،  تحليل هاي  همچنين 
توصيفي ديگر بهره مند مي شوند. به طور مثال، درگيري هاي 
قومي )حداقل در برخي و شايد در بسياري از سياست هاي 
ناهمگن( نقش مهمي را در ارزشگذاري مجدد پول ملي ايفا 
در  پول  مجدد  ارزشگذاري هاي  از  بسياري  مثلًا  مي کنند، 
کشورهايي مانند آنگولا، سيرالئون، نيکاراگوآ و روآندا روي 

زماني كه دولت 
ائتلافي از 

دسته بندي هاي حزبي 
بسياري تشكيل 

شده باشد، احتمال 
ارزشگذاري مجدد پول 

ملي وجود دارد. 
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داده است که درگير کشمکش هاي قومي بوده اند. زماني که 
اين کشورها تورم بالا راتجربه مي کنند، دولت ها با انگيزه 
تصرف درآمد يا کاهش موجودي نزد گروه هاي شورشي، به 
اجراي چنين سياستي از خود تمايل نشان مي دهند )مس، 

 .)1995
گذشته از اين، ارزيابي پيامدهاي مخاطره آميز ارزشگذاري 
مجدد پول مي تواند با تحليل اطلاعات مربوط به افکار عمومي 
ارتباط داشته باشد. به طور مثال، آيا ارزشگذاري مجدد پول ملي از 
نگاه  شهروندان  افزايش اعتبار دولت را به دنبال خواهد داشت؟ آيا 
کشورهايي که در سطح وسيعي مبادرت به جايگزيني پول خارجي 
نموده اند، اقدامشان ناشي از فقدان اعتماد عمومي به دولت يا 

کشورشان بوده است؟ 
سوالات  سري  يك  خصوص  اين  در  تحقيق  نهايتاً 
گسترده اي را پيش روي ما مي نهد که چگونه ارزشگذاري 
مجدد پول ملي باديگر خط مشي هاي اقتصادي سازگار خواهد 
بود؟ آيا ارزشگذاري مجدد پول ملي در شرايطي که احتمال 
بروز شرايط تورمي يا افزايش نرخ آن در آينده مي رود، تأثيرات 

واقعي خود را بر جاي خواهد گذاشت؟ آيا اين عمل همان طور 
که طرفدارانش پيش بيني مي کنند،  دسترسي به بازار سرمايه 
اصلاح شده و اعتبار، افزايش اعتماد عمومي دولت و ثبات 
مداوم سياست هاي اقتصادي کلان را به دنبال دارد؟ احتمالًا 
سياستگذار هنگامي که اصلاحات پولي را انتخاب مي کند، 
مزيت هاي آن را هم پيش بيني مي کند، اما مطالعات نظام مند 
اندکي در خصوص آثار حذف صفرها وجود دارد. ما همچنين 
براي  مناسب  جايگزين  سياست هاي  يافتن  مورد  در  بايد 
دولت ها  کنيم.  تلاش  بيشتر  ملي  پول  مجدد  ارزشگذاري 
مي توانند به جاي اصلاحات پولي مثل اکوادور و السالوادور که 
اين کار را در سال هاي اخير انجام داده اند، دلار را به عنوان پول 
ملي خود انتخاب کنند. بنابراين، آيا دولت بايدتسليم شود يا از 
پول ملي حمايت کند؟ براي پاسخ به چنين سؤالاتي نياز است 
که انگيزه هاي سياسي که در پس اين سؤالات وجود دارند و 
منجر به تصميم گيري هاي تخصصي مي شوند، به دقت مورد 
بررسي قرار گيرند تا بتوان به اين مسأله پي برد که چگونه 
مي توان ارزش عددي پول هاي ملي يك کشور را تعيين کرد. 
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نظر آماري معني دار مي باشد و اين مدل به فرض نسبي مي پردازد. مدلي که شامل متغير ساختگي ارايه نسبت باشد، نتايجي مشابه را ارايه مي دهد: بررسي پيامد مخاطره آميز 
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ارزشگذاري مجدد پول ملي با پيامدهايي  به مراتب بيشتر از 3/53 درصد مواجه هستند. 
24( بررسي هاي احزاب راست گرا و چپ گرا شديداً با يکديگر در ارتباطند، اما نه به طور کامل، در برخي شرايط که حزب بي طرف بر مسند حکومت است، تمامي بررسي ها 

براي اين حزب، صفر کدگذاري مي شود. 
25( همچنين به دليل هم راستا بودن، متغير انتخابات تأخيري را همزمان با متغير صندوق بين المللي پول در نظر نگرفته ام. من متغير صندوق بين المللي را براي متغير انتخابات 
جايگزين کردم و نتايج آن براي ديگر ضريب متغيرها بسيار شبيه هم هستند. نظير ديگر مدل ها که در جداول شماره دو و سه گزارش شده، ضريب متغيرهاي اين مدل، فرض 

پيامدهاي مخاطره آميز نسبي مدل کاکس را قبول کردند. 

تورم، مهمترین 
شاخص ارزشگذاري 
مجدد پول ملي است، 
البته فشار صندوق 

بين المللي پول از 
طریق اعطاي وام  هم 

احتمال ارزشگذاري 
مجددپول ملي را 

افزایش مي دهد.


